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Abstract 

One of the topics related to angels is their representation and embodiment, 

meaning their appearance in human form to some prophets and other 

individuals. This subject falls within theological, historical, and hadith 

domain. Since angels are immaterial beings, their representation and 

embodiment cannot be proven or denied through sensory perception, 

experience, or reason alone; rather, it must be proven or denied through 

revelation and narration. In the Qur'an, mention is made of angels 

appearing to Lady Mary, Prophet Ibraham, and Prophet Lut, with the 

appearance to Lady Mary described as representation. However, the 

reality of representation has not been extensively discussed. It seems that 

Fakhr Razi was the first to raise this issue, presenting several possibilities 

and addressing some issues, which Allama Tabatabaei responded to. In 

Sunni sources, the representation of Gabriel and his presence before the 

Prophet Muhammad in the form of a beautiful youth is abundantly 

mentioned, with some companions also claiming to have seen Gabriel in 

the form of a handsome youth. This topic has gained widespread fame and 

is considered as a well-established fact. Some Shiite writers have also 
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mentioned it. In this article, the subject is analyzed critically, and it 

becomes clear that the narratives and documents proving representation 

from a weakly authenticated standpoint appear to be influenced by 

Israelite narratives. From a rational perspective, doubts exist regarding 

this matter, and there is no convincing evidence for Gabriel's representation 

in the form of a beautiful youth, as widely acclaimed. 

Keywords 

Representation of angels, Embodiment of angels, Descent of Gabriel, 

Prophet Muhammad, Beautiful youth. 
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بحثٌ في تشكّل الملائكة علی صورة البشر  
 من منظور القرآن والحديث 

 ۱رادي محمدحسين واثق

 2024/ 01/ 04القبول: تاريددددخ   2021/ 02/ 02تاريددددخ الإستلام: 

 الملخّص

من الموضوعات التى تطرح حول الملائكة هو تشكّل الملائكة وتجسّدها علی صورة البشر عند  

والتاريخية   الكلامية  الموضوعات  من  الموضوع  هذا  ويعدّ  الآخرين.  والأفراد  الأنبياء  بعض 

وتجسّدها   تشكّلها  إثبات  أو  إنكار  يمكن  المجردة، لا  الموجودات  الملائكة من  أنّ  بما  والحديثية. 

إثباته   يجب  بل  بالحواس والتجربة والعقل،  البشر  الوحي والنقل  علی صورة  نفيه من خلال  أو 

... البشر إلی السي.. مريم  فقط. وقد ورد ذکر بعض الملائكة الذين جاءوا ون�يّ ّ�    ’في ص

 �� أّ�ا    ÷إ�راهي�  السلام.  للسيدلا لالايم لالايلالا  بلالالاملالّ  اللالالالا لالالالايم لالا لاك  حقيقلا  ولالارّ 

ي لالا لالاّل ملا طرحلالا لالاكر لاعض الاحتملالالا   لا لانلالا لالاّ لالايلاً. لاألاّ الالالالاّ لالالالالا لالالالالالاّ، لالا يلاُلا

ن بعض الإلالالالالا، ولالاّ اللالاّملا لالالالالاطلالا وقد ورد في   علی تلك الاحتمالات والإشکالات. ئيوبيّ

السنّ  أنّ المصادر  بکثرة  النبيّ   ×جبرئيل   ية  يأتي  بن    ‘عندما  دحية  في صورة  متجسّدًا  کان 

علی صورة دحية   ×ا قد رأوا جبرئيلقيل إنّ بعض الصحابة أيضً . وشاب وسيم خليفة الكلبي أو 

المسلمّات من  وأصبح  واسع  نطاق  على  الموضوع  هذا  انتشر  الکتب    الکلبي.  في  أيضًا  وذكُر 

 
 m.h.vatheghyrad@gmail.com  ايران. ، لاهرالا،لاي لا المعارف الاسلامية بجامعة الفنون الأستاذ .لمساعد . ۱

.، ر.. يو.ثق * .ي .د . لا يبحثٌ لاي لالالالاّ لالالالائكة ع.م). ۲۰۲۳. (م لالا لالا لالالالالا لالالالالالا لالالالالاي لالايلا  صورة لا . لالالا
.  ۱۷( ٥،  لدراسات علوم القرآن العلمية الترويجية   .  ،(۳٦-٥۷ . 
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الروايات    الشيعية. أنّ  وتبينّ  النقدي  التحليلي  بالمنهج  المقالة  هذه  في  الموضوع  دراسة  تمّت 

والتوثيقات التي تثُبت تمثلّ الملائکة وتجسّدها ضعيفة السند، ويبدو أنهّا من الروايات الإسرائيلية.  

ومن منظار العقل أيضًا هناك شكوك في هذا الموضوع، ولا يوجد دليل على تجسّد جبرائيل في  

 صورة دحية الكلبك ،يما هو معروف على نطاق واسع. 

 المفتاحیةّ الکلمات 

. .....ي  .ي  تمثلّ الملائکة، تجسّد الملائکة، نزول جبرئیل، النبيّ، .
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 پژوهشی در تمثل و تجسم فرشتگان از نگاه قرآن و روايات 

رادمحمدحسین واثقی
۱

 

 1402/ 10/ 14تاریددددخ پذیرش:   1399/ 11/ 14تاریددددخ دریافت: 

 چکیده 

از موضوعاتی که در رابطه با فرشتگان مطرح است، تم ل و تجستم آنهاستت؛ یعنتی ظاهرشتدن آنهتا بته 
یتافتن. ایتن موضتوع از موضتوعات کلامتی، شکل انسان نزد برخی پیامبران و دیگر افتراد و جستم آدمی 

تتوان بتا مجردات هستتند، تم تل و تجستم آنهتا را نمی باشد. ازآنجاکه فرشتگان از  تاریخی و حدی ی می 
حس، تجربه و عقل نفی یا اثبات کرد و فقط باید از راه وحتی و نقتل، اثبتات یتا نفتی کترد. در قترآن از 

ظاهر شدند که از این   ×و لوط  ×فرشته یا فرشتگانی یادشده که نزد حضرت مریم و حضرت ابراهیم
ظاهرشدن نزد حضرت مریم به تم ل یاد شده است. اما اینکه حقیقتت تم تل چستت، جتز انتدکی بته آن 

اند. گویا نخستین بار فخررازی آن را مطرح کترده و چنتد احتمتال آورده و اشتکالاتی نمتوده و نپرداخته
آن متوارد و اشتکالات را پاستخ داده استت. در منتابع اهتل ستنت از تم تل جبرئیتل و   &علامه طباطبابی 

ستیما بته وفتور یتاد شتده وگوینتد برختی به شکل دحیه کلبی یا جوان خوش  |حضور نزد رسول خدا
اند. این موضتوع شتهرت گستترده یافتته و از مستلمات صورت دحیه کلبی دیدهاصحاب نیز جبرئیل را به

 -  اند. در این مقاله موضوع بتا روش تحلیلتی شمار آمده است. برخی نویسندگان شیعه نیز آن را آوردهبه
انتقادی بررسی شده و مشخص گردید که روایات و مستندات اثبات تم ل از منظر سند ضتعیف استت و 

و دلیلی رسد که از روایات اسرائیلی باشد و از منظر عقل نیز در این موضوع تردید وجود دارد  به نظر می 
 که شهرت گسترده یافته، وجود ندارد.چنانصورت دحیه کلبی، آنبر تم ل جبرئیل به

 ها کلیدواژه 

 ، دحیه کلبی.|، تجسم فرشتگان، نزول جبرئیل، پیامبرفرشتگانتم ل 

 
 m.h.vatheghyrad@gmail.com . استادیار،  گروه معارف، دانشگاه هنر، تهران، ایران . ۱

علمتتی ت   . فصتتلنامهاتیتت در تم ل و تجسم فرشتگان از نگاه قرآن و روا  یپژوهش(.  1402. )محمدحسین  ،  رادیواثق  *
 https://Doi.org/10.22081/JQSS.2024.60069.1101  . 67-35صص (، 17)5، مطالعات علوم قرآنترویجی 
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 مقدمه

صورت انسان یکی از موضوعات کلامی، حدی ی و تفسیری این است که آیا فرشتگان به

شوند یا خیرو )یتتن موضتتوع عتتام( و اینکتته فرشتتتگان و جبرئیتتل نتتزد پیتتامبران ظاهر می

شدندو )ین موضوع خاص(. از دانشمندانی که این موضتتوع را بررستتی چگونه نازل می

؛ طباطبتتایی، 198، ص 11ق، ج1420)ر. : فختتررازد،استتت  اند، فخررازی و علامتته طباطبتتاییکرده

 . بررسی و نقد این موضوع از جهت علمی و عقلتتی بتته شتتکل حقیقتتی (36، ص  14ق، ج1397

 پذیر نیستتت؛ زیتترا بررستتی ماهیتتت فرشتتتگان در قالتتب مبتتانی علمتتی، کتته و واقعی امکان

 توانتتد جزئیتتات عتتالم ارواح گنجتتد و عقتتل نمیباشتتد، نمیمتکتتی بتتر تجربتته و حتتس می

رو بررسی این موضتتوع از قلمتترو متتاده و عقتتل بشتتری ختتارج را اثبات یا نفی کند؛ ازاین 

است و نتیجه بررسی قطعی نخواهد بود. ناگزیر باید این موضوع از جهت وحیانی و نقلی 

بررسی گردد. با این حال، اهل سنت این موضوع را مسلم دانستتته و بتته آیتتات و روایتتاتی 

 اند. استدلال کرده

 پیشینه موضوع و پژوهش . 1

 شتتدن در همتته تجستتم و تم تتل فرشتتتگان یعنتتی بتته شتتکل انستتان درآمتتدن و ظاهر

 هتتای روایتتی آمتتده استتت و بتترای هتتای تفستتیری، تتتاریخی و در بستتیاری از کتابکتاب

 انتتد جبرئیتتل بتته صتتورت دحیتته کلبتتی بتترای رستتول انتتد. همتته گفتهآن مصتتداق آورده

 مجسم شد؛ امتتا تتتا جتتایی کتته پتتژوهش شتتد کستتی ایتتن موضتتوع را نقتتد نکتترده   |خدا

 اند. درایتتن نوشتتتار بتته اسَناد آن را بررستتی ننمتتوده استتت، بلکتته جتتزو مستتلمات دانستتته  و

 نقتتد و بررستتی ستتندی ایتتن موضتتوع پرداختتته شتتده استتت. امتتا دربتتاره چگتتونگی تم تتل 

ین مقاله در ایتتن رابطتته بتتا عنتتوان   اند.فرشتگان فخررازی و علامه طباطبایی بحث کرده

»تم لل فرشته در شکل انسان از دیدگاه علامه طباطبایی« نوشته استتماعیل ستتلطانی بیرامتتی 

 کتته دیتتدگاه علامتته طباطبتتایی را دربتتاره ایتتن موضتتوع بررستتی  (1392)قتترآن شتتناخت، ستتال 

 کرده است.
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 مفاهیم. 2

 . تمثل 1-2

)راغب اصتتفهانی، واژه تم ل از نظر لغوی به معنای شکل و صورت یافتن و همانندشدن است 

. منظور از تم ل در این نوشتار همانندشتتدن فرشتتته بتتا انستتان استتت، یعنتتی (759ق، ص  1412

؛ حستتینی 35، ص 14ق، ج1397)ر. : طباطبتتایی، فرشته به شکل انسان درآمده و دیده شتتده استتت 

 .(506، ص  6تا، ج؛ جعفری، بی77، ص 3ق، ج1404همدانی،  

 تجسم  . 2-2

واژه تجسم به معنای به شکل مادی درآمدن ین موجود مجرد و غیرمادی استتت. در 

این نوشتار منظور از تجسم یعنی به شکل مادی درآمدن ین فرشته است کتته موجتتودی 

 باشد.مجرد و غیرمادی می

 فرشته  . 3-2

درباره حقیقت فرشته دو دیدگاه عمده میان دانشمندان وجود دارد. برخی محتتدثان و 

آید. برخی های مختلف درمیدانند که به شکلمتکلمان فرشته را جسم لطیفی نورانی می

. فلاستتفه فرشتتته را (293، ص 11ق، ج1403)ر. : مجلسی، اند بر این دیدگاه ادعای اجماع کرده

گوید: »بایتتد بتتدانی کتته آفتترینش دانند. صدرالمتألهین میموجودی غیرمادی و مجرد می

آنکتته فرشتگان، غیر از آفرینش انسان است، زیرا آنان وجودی بسیط و مجتترد دارنتتد، بی

. علامه طباطبتتایی نیتتز (130، ص 7م، ج1981)صدرالمتألهین، یافته از عقل و شهوت باشند« ترکیب

؛ 69ق، ص 1415)طباطبایی، ی و مجرد از ماده دارد  بر این بارو است که فرشته وجودی غیرماد

گوید فرشته وحی بتتر به آیاتی که می  &. علامه طباطبایی(210و    162، صص  1386مصباح یزدی،  

بتتودن فرشتتتگان استتتدلال بتترای مجرد (194-193)شتتعراء، فتترود آمتتد  |قلتتب پیتتامبر اکتترم

فهمتتد و کند، چراکه به نظر وی مراد از قلتتب در ایتتن آیتتات موجتتودی استتت کتته میمی

اندیشد. به نظر ایشان، قلب در آیات قرآن مترادف با آن چیزی است که در فلستتفه از می

شدن قرآن بر قلب، کنند؛ بنابراین، نزول فرشته بر قلب و نازلآن به روح و نفس تعبیر می
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ستتوره صتتافات   164. طبق آیتته(144ق، ص  1419)طباطبایی،  باشد  بودن فرشته میملازم با مجرد

های فرشتگان داشتن مقام معلوم استتت. علامتته ( یکی از ویژگی)وَ ما م نَّا إ لاَّ لهَُ مَقام  مَعْلوُم

دانتتد کتته با حمل مقام معلوم بر مقام ثابت، آن را ویژگتتی موجتتود مجتترد می  &طباطبایی

رو همه کمالات فرشتگان بالفعل استتت و تکامتتل استعداد رشد ندارد و ثابت است؛ ازاین 

در آنان وجود ندارد. هنگامی که مقام آنان ثابت است، آنان مجرد هستند، زیتترا یکتتی از 

 .(13-12، صص  17ق، ج1397)طباطبایی،  خواص ماده تکامل و دگرگونی است  

 تجسم فرشتگان در قرآن . 3

آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که بیانگر تم ل و تجسم فرشتگان برای حضتترت متتریم 

 کنیم:و برخی پیامبران الهی است که در ادامه این آیات را بیان می

لنْا إ لیَهْتتا رُوحَنتتا . داستان باردار1 شدن حضرت متتریم و تولتتد حضتترت عیستتی؛ »فأََرْستتَ

یًّا؛ و میتتان ختتود و آنتتان پتترده و  اد گرفتتت، پتتس متتا روح ختتود را بتتدو فتَمََ َّلَ لهَا بشََراً ستتَ

در ایتتن آیتته تصتتریح   (17)متتریم،  اندام نمودار شد«  فرستادیم و براد او چون آدمیی درست

نظتتر شده که روح تم ل پیدا کرد؛ اما اینکه مراد از روح چیستتت، میتتان مفستتران اختلاف

. (783، ص 6، ج1372)ر. : طبرستتی،  اند مراد از روح، جبرئیتتل استتت  است. بیشتر مفسران گفته

براساس این آیه فرشته نزد حضرت مریم تجستتم یافتتته استتت، امتتا ویتتژه او بتتوده استتت و 

شواهدی وجود ندارد که نسبت به دیگران تعمیم داشتتته باشتتد و دربتتاره دیگتتران بتته جتتز 

عنوان یتتن موضتتوع تتتوان آن را بتتهرو نمیبرخی پیامبران در قرآن یاد نشده است، ازاین 

 کلی و تعمیم یافته تلقی کرد.

. داستان حضور فرشتگان نزد حضرت ابراهیم برای عذاب قوم لوط؛ »وَ لقَدَْ جتتاءَتْ 2

و همانتتا فرستتتادگان متتا )از فرشتتتگان( بتتراد  قالوُا سَلاماً قالَ سَلام ؛ رُسُلنُا إ برْاهیمَ ب البْشُْرد

فرشتتتگان بتته  (69)هتتود، « ابراهیم بشارت آوردنتتد. آنهتتا ستتلام گفتنتتد، او نیتتز ستتلام گفتتت

 صتتورت انستتان نتتزد حضتترت ابتتراهیم ظتتاهر شتتدند، گتتواه آن، آیتته قتترآن استتت کتته 

آمدند آن حضتترت بتترای آنتتان  ×فرماید: پس از آنکه فرشتگان نزد حضرت ابراهیممی

اد بریتتان درنتتگ گوستتالهای بریان شده آورد: »فمَا لبَ ثَ هَنْ جاءَ ب ع جْلٍ حَنیتتذٍ؛ بتتیگوساله
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بتتوده و حقیقتتت آن روشتتن  ×. البته این آیتته نیتتز ویتتژه حضتترت ابتتراهیم(69)هود،  آورد«  

توان از این آیتته امکتتان تم تتل و تجستتم بتترای همگتتان را اثبتتات کتترد؛ زیتترا نیست و نمی

هتتا ها از آن ویژگیهای دارند که همه انستتانو دیگر پیامبران ویژگی  ×حضرت ابراهیم

 برخوردار نیستند.  

ا جتتاءَتْ  ×. داستان حضور فرشتگان نزد حضرت لوط3 برای عذاب قوم لوط؛ »وَ لمََّ

؛ و چتتون فرستتتادگان متتارُسُلنُا لوُطاً سي مْ ذَرْعاً وَ قالَ هتتذا یتتَوْم  عَصتتیب  مْ وَ ضاقَ ب ه   -ءَ ب ه 

[ آنها اندوهگین شتتد و در کارشتتان در تنگنتتا مانتتد و نزد لوط آمدند به ]آمدن  -فرشتگان

بتته   ×. فرشتگان نتتزد حضتترت لتتوط(77)هود،  «  گفت: این روزد سخت و سهمگین است

کتته اطرافیتتان ایگونهعنوان مهمان وارد خانه لوط شدند. بهصورت انسان ظاهر شدند و به

هُ دیدند. گواه این سخن آیه قرآن است کتته میلوط نیز آنان را می فرمایتتد: »وَ جتتاءَهُ قوَْمتتُ

یِّئات  قالَ یا قوَْم  هؤُلاء  بنَاتي اتَّقوُا   یهُْرَعُونَ إ لیَهْ  وَ م نْ قبَلُْ کانوُا یعَْمَلوُنَ السَّ هُنَّ هَطْهَرُ لکَمُْ فتتَ

َ وَ لا تخُْزُون  في نْ  هَ لیَسَْ م نکْمُْ رَجُل  رَشید  * قالوُا لقَدَْ عَل مْتَ ما لنَا في ضَیفْي  الله كَ متت  بنَاتتت 

تعَْلمَُ متتا نرُیتتد؛ و قتتوم او بتته ستتویش شتتتابان آمدنتتد، )تتتا بتته آن مهمانتتان  كَ لتتَ قو وَ إ نتتَّ حتتَ

دادنتتد. گفتتت: اد درازد کنند(، و پیش از آن نیز این کارهاد زشتتت را انجتتام متتیدست

ترند )که عقتتد کنیتتد و ببریتتد(، پتتس از قوم من، اینان دختران منند، آنها براد شما پاکیزه

خدا پروا کنید و مرا درباره مهمانانم شرمنده و رسوا نسازید آیا از شما یتتك متترد آگتتاه و 

ی نیستتت رهیافته نیستو! * گفتند: تو نیتتن متتی دانتتی کتته متتا را دربتتاره دختتتران تتتو حقتتل

 .(79-78)هود،  دانی«  خواهیم نیك می)رغبت و حاجتی نیست( و البته آنچه را ما می

دْ رَآهُ نزَْلتتَةً   |. مشاهده فرشته )جبرئیل( توسط رسول ختتدا4 در ستتفر معتتراج؛ »وَ لقَتتَ

استتت، دلیتتل بتتر  |. ازآنجاکه این آیه مربوط به سفر معتتراج رستتول الله (13)نجتتم، «  هخُْرد

جبرئیل را هنگتتام   |تواند باشد؛ زیرا رسول خداشدن جبرئیل به صورت انسان نمیظاهر

 معراج و در عالم معنا دید و به اصطلاح با چشم برزخی وی را دید.

 چگونگی تمثل فرشته. 4

تردید برخی پیامبران و افتتراد ویتتژه، برختتی فرشتتتگان را با توجه به آیاتی که بیان شد، بی
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انتتد، انتتد؛ امتتا در چگتتونگی ظاهرشتتدن فرشتتتگان بتترای کستتانی کتته آنهتتا را دیدهدیده

 های متعددی ارائه شده است:دیدگاه

الف( تجسم به شکل انسان؛ درباره ماهیت فرشته برخی بر ایتتن بارونتتد کتته فرشتتتگان 

توانند به اشکال مختلف به جز سگ جسم لطیف و نورانی دارند، ولی شکل ندارند و مي

توانند بتته شتتکل انستتان تجستتم یابنتتد، کتته در ایتتن و خو  درآیند؛ بنابراین فرشتگان می

؛ 203، ص 56ق، ج1403)مجلستتی، تتتوان آنهتتا را بتته چشتتم متتادی و چشتتم ستتر دیتتد صورت می

 .  (348، ص  14ق، ج1397طباطبایی،  

شود، که در این صورت ب( انقلاب ماهوی؛ ماهیت فرشته به ماهیت انسان تبدیل می

گونتته کتته اعمتتال و اعتقتتادات طبیعی است که با چشم مادی و چشم سر دیده شود، همان

یابتتد. بیشتتتر دانشتتمندان انقتتلاب های بهشتی تجستتم میصورت نعمتانسان در آخرت به

 .(23، ص 7ق، ج1397؛ طباطبایي،  39، ص  1378)خمینی،    اندماهوی را ناممکن دانسته

ج( تصرف در قوه ادرا  انسان بدون تغییر ماهیت فرشته؛ بنابر این دیدگاه نه تجستتم 

کنتتد، بلکتته در دیتتد انستتان تصتترف گیرد و نه ماهیتتت فرشتتته تغییتتر میفرشته صورت می

روی او کند فرشتتته بتته شتتکل انستتانی روبتتهگیرد و درنتیجه انسان احساس میصورت می

و ج  35، ص 14ق، ج1397)طباطبتتایی، این دیدگاه را پذیرفته استتت  &قرار دارد. علامه طباطبایی

صورت انسان حضرت مریم روح را به  &براساس نظر علامه طباطبایی  ؛ بنابراین (13، ص  17

 آنکه حقیقت فرشته تغییرکرده باشد.مشاهده کرد بی

د( حلتتول فرشتتته در قالتتب بتتدن انستتان؛ بتتا اینکتته فرشتتته جستتم لطیتتف دارد، قابتتل از 

تواند در اجسام ک یف حلول کنتتد، شدن، فساد و بطلان نیست و میپاشیدگی، متلاشیهم

صورت انستتان درآیتتد و همتته کارهتتای انستتانی را انجتتام دهتتد و تمتتام تواند بهبنابراین می

نیروی انسانی را داشته باشد، با این تفاوت کتته فقتتط محکتتوم بتته احکتتام متتاده و طبیعتتت 

 .(1392؛ سلطانی بیرامی، 348، ص 1، ج1397)طباطبایی،  شود  نمی

ها بیشتر مبتنی بر حدس و گمان استتت و هتتیچ دلیتتل عقلتتی یتتا باید گفت این دیدگاه

طور تتتوان بتتهنقلی برای اثبات آنها وجود ندارد؛ زیرا تم ل که در قرآن آمده استتت، نمی

جزم بر تجسم حمل کرد، چون ممکن است معنای دیگتتری داشتتته باشتتد یتتا اینکتته ویتتژه 
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نیتتز   &و افرادی که در قرآن آمده، بوده است. سخن علامه طباطبتتایی  ÷حضرت مریم

توانتتد به معنای تصرف در دید انسان نیستتت، بلکتته اعطتتای قتتدرت دیتتدی استتت کتته می

 فرشتگان را بنگرد.

ها در عالم برزخ و دیدگاه حق آن است که، این موضوع همانند مشاهده و دید انسان

بینند. این چنین دید در دنیا برای پیامبران معمتتول قیامت است که فرشتگان و ارواح را می

و متعارف است و برای دیگران زمانی میسر است که دید برزخی داشته باشتتند تتتا بتواننتتد 

نیز با همتتین دیتتد برزختتی   ÷و مریم  ×باطن و حقیقت جهان را ببینند. حضرت ابراهیم

صتتورت انستتانی مجستتم اند؛ اما موضوع بحث ما این است: فرشتتتگان بهفرشتگان را دیده

انتتد، آیتتا آنهتتا را بتتا جستتم متتادی و چشتتم عتتادی هماننتتد اند و افتترادی آنهتتا را دیدهشده

و   (17)متتریم،    ÷اندو از آیاتی که حضور روح نزد حضرت مریمهای معمولی دیدهانسان

اند، ایتتن موضتتوع ثابتتت را مطرح کرده  (70)هود،    ×حضور فرشتگان نزد حضرت ابراهیم

صورت انسانی و بتتا هویتتت و حقیقتتت متتادی تجستتم شود که فرشتگان در حقیقت بهنمی

 اند.یافته

 تجسم فرشتگان از دیدگاه روایات . 5

شده وآن حضرت آنها را نازل می  |این موضوع که جبرئیل و فرشتگان نزد رسول خدا

 |و اینکه روح و فرشتگان نزد رسول ختتدا - به اعتقاد مسلمین   -  کرده استمشاهده می

بتته   -  انتتدکردهشتتده و ایتتن بزرگتتواران آنهتتا را مشتتاهده مینازل می  ^و امامان معصوم

، ین امر مسلم و قطعی استتت؛ امتتا آنهتتا چگونتته و بتته چتته شتتکلی نتتازل و   -  اعتقاد شیعه

اندو این موضوع در برخی روایات اهل سنت و شیعه اند؛ آیا تجسم داشتهشدهمشاهده می

 کنیم.آمده است که هرکدام را جداگانه بررسی می

 روایات اهل سنت . 1-5

صورت ین اند، تجسم و تم ل جبرئیل را بهاهل سنت براساس روایاتی که نقل کرده

 .انداند. روایاتی که در این خصوص وارده شده است، چند دستهانسان، مسلم دانسته
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که برخی صحابه جبرئیللر را   اندبیانگر این نکته  ی کهروایاتدسته اول:  .  1-1-5

 اند: دیده  |صورت دحیه کلبی نزد رسول خدابه

 روایت ابوعثمان . 1-1-1-5

ثنَاَ هَبوُ عُ مَْانَ، قَ  ، قاَلَ: سَم عتُْ هَب ي: حَدَّ ر 
ثنَاَ مُعْتمَ  ، حَدَّ يُّ

ثنَ ي عَبَّاسُ بنُْ الوَْل ید  النَّرْس  الَ: حَدَّ

لمََةَ  لَّمَ، وَ ع نتتْدَهُ هُمُّ ستتَ ُ عَلیَتتْه  وَ ستتَ لَّی الله يَّ صتتَ لَام هَتیَ النَّبتت  یلَ عَلیَهْ  السَّ لَ هُنبْ ئتُْ هَنَّ ج برْ  ، فجََعتتَ

مُِّ سَلمََةَ: مَنْ هَذَاو ُ عَلیَهْ  وَ سَلَّمَ لْ  ثُ، ثمَُّ قاَمَ، فقَاَلَ النَّب يُّ صَلَّی الله الَ   -  یحَُدِّ الَ:  - هَوْ کمََا قتتَ قتتَ

امَةَ بتتْن  زَیتتْدٍ؛  نْ هُستتَ الَ: متت  ذَاو قتتَ م عتَْ هتتَ نْ ستتَ بَ ي عُ مَْانَ م متتَّ حْیةَُ... قاَلَ: فقَلُتُْ لْ  قاَلتَْ: هَذَا د 

کتته ام آمتتد، درحالی  |گوید: به من خبردادند که جبرئیل نزد پیتتامبر اکتترمابوع مان می

سلمه نزد پیامبر حضور داشت. جبرئیل شروع کرد به سخن گفتن با پیتتامبر. هنگتتامی کتته 

جبرئیل رفت، پیامبر به ام سلمه گفت: این شخص چه کسی بودو ام ستتلمه گفتتت: دحیتته 

است.... روای به ابوع مان گفت: این مطلب را از چه کسی شتتنیدیو ابوع متتان گفتتت: از 

 .(144، ص  7تا، ج؛ مسلم نیشابوری، بی97، ص 6ق، ج1401)بخاری،  اسامه بن زید شنیدم  

سیوطی هنگام نقل این روایت گفتتته استتت: هختترج الشتتیخان متتن طریتتق هبتتي ع متتان 

؛ بنتتابراین وی پستتوند »النهتتدی« را بتته ابتتی (140، ص  2، ج1405)ستتیوطی،  النهدي قتتال نبئتتت...  

که ابوع متتان ع مان افزوده و گمان کرده ابوع مان همان ابوع مان النهدی است، درحالی

باشد. بزاز و طبرانی نیز همتتین روایتتت را در این روایت فردی غیر از ابوع مان النهدی می

 .(426، ص 1ق، ج1415؛ طبرانی،  2265، ص 7ق، ج1409)بزاز، اند نقل کرده

هتتای صتتحاح و مشتتهور اهتتل ستتنت چنانکه ملاحظه شد این روایتتت در برختتی کتاب

شتتد و انتتد جبرئیتتل بتته شتتکل دحیتته کلبتتی نتتازل میآمده و آن را صحیحه دانستتته وگفته

 دیدند. اصحاب او را می

 این روایت از نظر سند از دو جهت ضعیف است:  

ابوع مان که سلیمان بن طرخان )سلیمان تیمی پدر معتمر( از وی روایت کرده،   الف(

دنیا آمتتده، زیستتته، چتته زمتتانی بتتهناشناخته و مجهول است. اینکه نامش چه بوده، کجا می

 چه زمانی و کجا فوت کرده است، مشخص نیست.  
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این ابوع مان غیر از ابوع متتان النهتتدی استتت کتته توثیتتق شتتده استتت. چنانکتته برختتی 

اند: ابوع مان که در سند روایت آمده غیر از ابوع متتان نهتتدی )توثیتتق شتتده( استتت. گفته

سعد استتت کتته ستتلیمان تیمتتی از  - که در سند روایت آمده -  گفته شده که نام ابوع مان

وی روایت کرده است. علی بن مدینی گوید: از این ابوع متتان کستتی جتتز تیمتتی روایتتت 

نکرده و سند مجهول و ناشناخته است. ابوعبید آجری نیز گوید: این ابوع مان، ابوع متتان 

 (398، ص 7ق، ج1382؛ ذهبی، 76، ص  34ق، ج1415)حافظ مزی، سلی است 

ب( سند روایت منقطع است، زیرا وی گوید نبئت یعنی به من خبرداده شتتد، امتتا چتته 

کسی به وی خبر داده، بیان نشده است. در برخی روایات نام اسامه بن زیتتد آمتتده استتت؛ 

اما مشخص نیست که از اسامه بن زید بن حارثه روایت کرده باشد. احتمال داردکتته ایتتن 

 نام را افزوده باشند.  

 روایت عایشه . 2-1-1-5

 اند.صورت دحیه را از عایشه با چند سند روایت کردهمشاهده جبرئیل به

: حدثنا المقدام، نا عمي سعید بن عیسی، نا عبد الرحمن بن هشتترس عتتن عبتتد سند اول

 |عبید الله بن عمر عن القاسم بن محمد عتتن عائشتتة، هن رستتول الله الله بن عمر عن هخیه  

سمع صوت رجل، فوثب وثبة شدیدة و ختترج إلیتته، فاتبعتتته، فتتكذا هتتومتک  علتتی عتترف 

قال ذاك جبریل علیتته الستتلام   ...  ... قال: و رهیتهو قلت: نعم  برذونه، و إذا هو دحیة الکلبي،

یرو هذا الحدیث عتتن عبیتتدالله بتتن عمتتر إلا هختتوه همرني هن هخرج إلی بني قریظة. قال لم 

، و لا رواه عن عبدالله إلا عبدالرحمن بن هشرس، و روح بن عبتتادة؛ از قتتول عایشتته  عبدالله

اند پیامبر صدایی شنید و ناگهان بیرون رفت. من پشت سر آن حضرت رفتم دیتتدم آورده

که عمامه به ستتردارد. وقتتتی به گردن استرش تکیه داده وآنجا دحیه کلبی است، درحالی

پیامبر برگشت پرسیدم با شتاب بیرون رفتیو و آنجا دحیتته کلبتتی بتتود. فرمتتود شتتما او را 

)طبرانتتی، قریظتته بتتروم  دیدیو گفتم: بله. فرمود: او جبرئیل بود. دستورداد که به ستتوی بنی

 . (10، ص  4ق، ج1405؛ بیهقی،  214، ص 4ق، ج1411؛ حاکم، 343، ص  8ق، ج1415
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 این روایت از نظر سند از دو جهت اشکال دارد:

الف( طبرانی که این حدیث را روایت کرده، گوید: این حدیث را فقط عبتتدالرحمن 

 اند. بن اشرس و روح بن عباده رویات کرده

شودکه نزد وی سند دیگری نداشته استتت. ایتتن دو نفتتر ضتتعیف و مجهتتول معلوم می

. ازآنجاکتته روح (260، ص  4ق، ج1382؛ ذهبتتی،  89، ص  2ق، ج1406جتتوزی،  )ر. : ابنالحال هستتتند  

)ر. : المتتزی، کنم بن عباده توثیق نشده است، یحیی بن معین گوید: من از او روایتتت نمتتی

)ر. : دانستتته استتت . نستتایی نیتتز او را ضتتعیف (88، ص 3ق، ج1382؛ ذهبتتی، 243، ص 9ق، ج1400

 . (88، ص  3ق، ج1382ذهبی،  

 ب( همچنتتین در ستتند ایتتن روایتتت عبتتدالله بتتن عمتتر العمتتری قتترار دارد کتته برختتی 

ق، 1400)ر. : المتتزی، اند  چون نسایی و ابن مدینی و یحیتتی بتتن ستتعید او را ضتتعیف دانستتته

 .(331، ص  15ج

حدثنا علي بن عبتتدالعزیزثنا داود بتتن عمروالضتتبي ثنتتا إبتتراهیم بتتن ستتلیمان سند دوم:  

هبوإسماعیل المؤدب عن سعید بن ک یرمولی عمربن الخطاب عن هبیه قتتال ستتمعت عائشتتة 

 . همان روایت قبلی با این سند هم ذکر شده است.(34، ص 23ق، ج1415)طبرانی،  تقول:... 

هتتای تتتراجم در سند این حدیث داود بن عمرو الضتتبی بغتتدادی هستتت کتته در کتاب

گفت او هیچ ارزشتتی نتتدارد. کرد و میتوثیق نشده است. احمد حنبل از وی روایت نمی

 .(29، ص 3ق، ج1382)ر. : ذهبی، گفتند: احادیث وی منکر است  هبورزعة و هبوحاتم می

إبراهیم بن سلیمان بن رزین بغدادی، نیز از مردم شام و وزیرمهدی عباستتی بتتوده کتته 

 .(99، ص 2ق، ج1400)ر. : المزی،  در وثاقتش تردید است  

افزون بر داوود، نام سعید بن ک یر مولی عمر بتتن خطتتاب کتته از راویتتان ایتتن حتتدیث 

هتتای ترجمتته شتتده ثبتتت است و همچنین نام پدرش ک یر مولی عمر بن خطتتاب در کتاب

 نشده است. گویا چنین شخصی وجود خارجی نداشته است.

حدثنا محمد بن عبدوس بن کامل السراج ثنا محمد بن عبتتدالله بتتن نمیرثنتتا سند سوم:  

روح بن عبادة حدثنا عبدالله قال: حدثني هبي، ثنا سفیان، عن مجالد، عن الشعبي، عن هبتتي 

، رهیتن واضعا...   ، 23ق، ج1415)طبرانی،  سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت: یا رسول الله
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. این روایت نیز از نظر سند مردود است؛ زیرا مجالد بن سعید بتتن عمتتر بتتن بستتطام (36ص  

کرده، به اتفاق دانشمندان تراجم ضتتعیف استتت. دربتتاره وی که از عامر شعبی روایت می

ها رسیده استتت: هتتیچ ارزشتتی نتتدارد، عبتتدالرحمن بتتن مهتتدی از او روایتتت این گزارش

)المتتزی، شتتود، ستتخنان او درو  و موهومتتات استتت کرد، بتته روایتتت او استتتدلال نمینمی

، 8ق، ج1372؛ رازی، 167، ص 8ق، ج1409؛ ابتتن عتتدی، 233، ص 4ق، ج1404؛ عقیلی،  219، ص  29ق، ج1400

 افزون بر اینکه روح بن عباده نیز مورد اعتماد نیست.  ؛(362ص 

: هخبرنا هبوبکر هحمد بن کامل القاضي، ثنتتا محمتتد بتتن موستتی بتتن حمتتاد سند چهارم

البربري، ثنا محمد بن إسحاق هبوعبدالله المسیبي، ثنا عبدالله بن نافع، ثنا عبتتدالله بتتن عمتتر، 

؛ بیهقتتی، 37، ص  3ق، ج1411)حتتاکم،  ...  هخیه عبیدالله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة عن  

 .(35، ص  23ق،  1415؛ طبرانی،  127، ص  2ق، ج1429؛ ابوطاهرمخلص،  292، ص  8و ج  175، ص  5ق، ج1410

هتتای تتتاریخ، مغتتازی وغیتتره بتتا همتتین عبتتارت و قسمت آختتر ایتتن روایتتت در کتاب

؛ و 224، ص 1ق، ج1420؛ مقریتتزی، 197، ص 1ق، ج1409)واقدی، های دیگری بیان شده است عبارت

؛ قاضتتی 198، ص 11ق، ج1405؛ ستتیوطی، 113، ص 2و ج  431، ص  1ق، ج1420؛ حمیرد کلاعی،  377، ص  7ج

؛ دیتتار بکتتری، 62، ص 4ق، ج1405؛ بیهقی، 193، ص 4تا، ج؛ ابن ک یر دمشقی، بی 361، ص 1ق، ج1409عیاض،  

 .(64، ص  4ق ج1405؛ بیهقی،  493، ص  1تا، جبی

بتتن  از نظر سند ضعیف است، چون یکی از راویان آن، عبتتدالله بتتن عمتتر این گزارش نیز  

دانستتت ضتتعیف می است که در شرح حال او چنین آمده است: یحیی بن ستتعید او را حفص  

. نستتایی (335، ص 4ق، ج1404عقیلتتی، ؛ 68، ص 1ق، ج1396)ر. : بخاری،  کرد  و از وی روایت نمی

جوزی گوید: ستتزاوار استتت کتته روایتتاتش . ابن (61ق، ص 1406)نستتائی، گوید او قوی نیست 

 .  (133، ص  2ق، ج1406)ابن جوزی، تر  شود  

نتتام  مینان الاعترردالهمچنین محمد بن موسی بن حماد ضعیف است. ذهبی در کتاب 

 .(51، ص  4ق، ج1382)ذهبی، وی را آورده و نوشته است که دار قطنی گفته وی قوی نیست  

 عباس روایت ابن . 3-1-1-5

دیتتدم و   |اند که گفته است: من جبرئیل را نزد رسول ختتدااز قول ابن عباس آورده



51 
سال 
سو
، م

شما
ره 
اول
، 

  بهار
140
0 

)پیاپ
ی 
7) 

ش 
وه
پژ

  ی 
روا 
 و 
آن
قر
اه 
نگ
از 
ن 
گا
شت
فر
م 
س
تج
 و 
ل
مث
ر ت
د

ی 
ت 
ا

 
 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

فرمتتود او جبرئیتتل بتتود. ایتتن روایتتت از دو   |کردم دحیه کلبی است، اما پیتتامبرفکر می

 طریق از ابن عباس نقل شده است.

: سند از طریق نخست چنین است: من طریق الحافظ هبي هحمتتد بتتن عتتدي، طریق اول

قال: حدثنا محمد بن عبدة بن حرب، حدثنا سوید بن سعید، حدثنا حجاج بتتن تمتتیم، عتتن 

وهنا هظنه دحیتتة   ×وإذا معه جبریل  |میمون بن مروان، عن ابن عباس قال: مررت بالنبيل 

 .(198، ص  1ق، ج1405؛ سیوطی،  398، ص 12ق، ج1420)مقریزی، الکلبي...  

این روایت از این طریق شایسته استدلال نیست؛ زیرا در سند این طریق، »حجتتاج بتتن 

اند وی ضتتعیف استتت و تمیم« قراردارد که توثیق نشده است. دانشمندان علم رجال گفته

 .(461، ص 1ق، ج1382)ر. : ذهبی،  باشد مورد وثوق نمی

»میمتتون بتتن متتروان« قتترار دارد، کتته اولاً در اصتتل سند این روایت از ایتتن طریتتق  در  

های تراجم نیامده استتت میمون بن مهران است نه میمون بن مروان، ثانیاً نام وی در کتاب

 باشد.و مجهول می

سند از طریق دوم چنین است: حدثنا علي بن عبدالعزیز ثنا المنهال بن بحر طریق دوم:  

الفضل بن حبیب عن فرات عن میمون بن مهتتران عتتن هبوسلمة العقیلي ثنا العلاء بن برد ثنا 

 .(237/10586، ص  10ق، ج1415)طبرانی،  ...  |ابن عباس قال: مررت برسول الله 

این روایت از این طریق نیز شایسته استتتدلال نیستتت؛ زیتترا »فتترات بتتن ستتائب« کتته از 

  انتتد: روایتتاتش منکتترکنتتد ضتتعیف استتت. دربتتاره وی گفتهمیمون بن مهتتران روایتتت می

 تتتا، ؛ بختتاری، بی98، ص 1ق، ج1396)بختتاری، اند استتت؛ وی ضتتعیف استتت؛ او را وا گذاشتتته

 ، 7ق، ج1404؛ عقیلتتتتی، 133، ص 7ق، ج1409؛ ابتتتتن عتتتتدی، 131، ص 2ق، ج1406؛ بختتتتاری، 130، ص 7ج

 . نستتتائی و دار قطنتتتی او را در ضتتتعفاء آورده و (231، ص 3ق، ج1406؛ ابتتتن جتتتوزی، 224ص 

ق، 1407؛ ذهبتتی،  127، ص  3ق، ج1403؛ دار قطنتتی،  87، ص  1ق، ج1406)نستتائی،  مترو  استتت    اندگفته

 .(322، ص 4ج

زیسته و بعیتتد استتت کتته ابتتن عبتتاس را دیتتده باشتتد. میمون بن مهران نیز در کوفه می

 هتتای تتتراجم ناشتتناخته استتت. افزون بر »فرات بن ستتائب«، »عتتلاء بتتن بتترد« از نظتتر کتاب

های تتتراجم آمتتده غیتتر از ایتتن شتتخص استتت؛ چتتون راوی و »علاء بن برد« که در کتاب
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کند. »منهال بن بحر« نیز توثیق نشده است. ذهبی وی را در شمار ضتتعفاء استادش فرق می

و در توثیتتق »علتتی بتتن  (433، ص 2ق، ج1418؛ ذهبتتی، 191، ص 4ق، ج1382)ذهبتتی، آورده استتت 

 های تراجم نیامده است.عبدالعزیز« نیز مطلبی در کتاب

 روایت حارره بن نعمان  . 4-1-1-5

فرمتتود:  |حارثه بن نعمان گوید: در جنگ حنین هنگامی که همه فرارکردند، پیامبر

را  |اند. گفتم حدود صتتد نفتتر. پتتس از متتدتی رستتول ختتدابشمارید چند نفر باقی مانده

گوید. جبرئیل از پیامبر پرسید: ایشان چتته کستتی جلو مسجد دیدم که با جبرئیل سخن می

استو پیامبر فرمود: حارثه. جبرئیل گفت: او یکی از افرادی استتت کتته فتترار نکتترد. اگتتر 

از این مطالب به من خبر داد گفتتتم:   |دادم. وقتی رسول خداسلام کرده بود جواب می

 .(67، ص  3ق، ج1427)حلبی، کردم او دحیه کلبی است  فکر می

این گزارش دو مشکل دارد؛ یکی اینکه ستتند نتتدارد، دوم اینکتته، حارثتته از ختتودش 

 رو اعتبار ندارد.تعریف کرده است؛ ازاین 

صورت دحیه نزد اند که جبرئیل بهصورت موردی بیان کردهاینها روایاتی بودندکه به

 اند.شده است و برخی اصحاب او را دیدهپیامبر نازل می

بیانگر این نکته است کلله جبرئیللر همیزلله نللزد که دسته دوم، روایاتی   . 2-1-5

 شده است. سیما نازل میصورت دحیه کلبی یا یک جوان خوشبه  |پیامبر

 روایت ابن عمر . 1-2-1-5

 آمد.از ابن عمر روایت شده است که جبرئیل به شکل دحیه کلبی نزد پیامبر می

 قال: هخبرنا عفان بن مسلم قال: حتتدثنا حمتتاد بتتن ستتلمة عتتن إستتحاق بتتن ستتوید عتتن 

یحیی بن یعمر عن ابن عمر عن النبي قال: کان جبرائیل یأتي النبي في صورة دحیة الکلبي 

 .(198، ص 1ق، ج1405؛ سیوطی،  107، ص 2ق، ج1419؛ ابن حنبل،  189، ص  4ق، ج1410)ابن سعد،  

اند، اما »یحیی بن یعمر« که در ستتند ایتتن اهل سنت سند این روایت را صحیحه دانسته

باشد از دو جهت قابل اعتماد نیستتت؛ نخستتت اینکتته، از ستتوی امویتتان قاضتتی حدیث می
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بتتراین، . افتتزون(442، ص  4ق، ج1413)ذهبتتی،  خورده استتت  بوده است و دوم اینکه، شراب می

 است.های صحاح اهل سنت نقل نشده چنین روایتی در کتاب

 روایت انس . 2-2-1-5

 آید.انس گوید پیامبر فرمود: جبرئیل به شکل دحیه کلبی نزد من می

حدثنا هحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا هبوالمغیرة قال حدثنا عفیتتر قتتال حتتدثني قتتتادة 

)طبرانتتی، علتتی صتتورة دحیتتة الکلبتتي...   ×عن هنس هن رسول الله کان یقول: یأتیني جبریل

 .(198، ص  1ق، ج1405؛ سیوطی،  7، ص 1ق، ج1415؛ طبرانی ، 260، ص  1تا، جبی

یکی از راویان این حدیث احمد بن عبدالوهاب است که در توثیتتق او ستتخنی نیامتتده 

. از دیگر راویان این حدیث »ابوعائذ عفیر بن معدان (396، ص 1ق، ج1400)ر. : المتتزی،  است  

حضرمی« یا »یحصبی« یا »ابومعدان حمصی مؤذن« است که از قتاده روایت کتترده استتت. 

ها رسیده است: ضعیف، منکر الحدیث، ثقتته نیستتت، ارزش در عدم توثیق او این گزارش

؛ ابتتن 178، ص 20ق، ج1400)المتتزی، کندکه واقعیت نتتدارد ندارد و روایاتی از پیامبر روایت می

 .(180، ص 2ق، ج1406جوزی،  

یکی دیگر از روایان این حدیث »عفیر بن معدان« است که اهل تتتراجم و رجتتال وی 

اند شتتود شتتمردهالحدیث و منکر الحدیث و کسی که به روایت وی اعتنتتا نمیرا ضعیف  

؛ 180، ص 2ق، ج1406؛ ابتتن جتتوزی، 178، ص 20ق، ج1400؛ المتتزی، 97، ص 7ق، ج1409)ر. : ابتتن عتتدی، 

 .(139، ص  7ق، ج1404؛ عقیلی، 36، ص  7ق، ج1372رازی، 

 روایت جابر. 3-2-1-5

از قتتول جتتابر  روایتتت دیگتتری کتته در ایتتن موضتتوع رستتیده روایتتت جتتابر استتت.

 بیشترین شباهت به دحیه دارد.  ×فرمود: جبرئیل |اندکه پیامبرآورده

حدثنا قتیبة بن سعید، حدثنا لیث، وحدثنا محمد بن رمح، هخبرنا اللیث عن هبتتي الزبیتتر 

فكذا هقرب من رهیت به شبها دحیة و   ×قال:... و رهیت جبریل  |عن جابر، هن رسول الله 
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، 227، ص  7ق، ج1403؛ بغتتوی،  153، ص  1ق، ج1374)مستتلم  في روایتتة ابتتن رمتتح: دحیتتة بتتن خلیفتتة  

  ؛ 334، ص3ق، ج1419؛ ابتتن حنبتتل، 179، ص 4ق، ج1404؛ ابتتویعلی الموصتتلی، 116، ص 1ق، ج1419ابوعوانتتة، 

 .(14، ص 1تا، ج؛ ترمذی، بی470، ص 2ق، ج1406ابن مندة،  

اند: ضعیف در سند این روایت ابوالزبیر قرار داردکه توثیق نشده است. درباره او گفته

توانتتد انجتتام دهتتد، مالتتن روایتتات او را واگذاشتتته استتت، بتته است، نمتتاز را ختتوب نمی

داده استتت شود و روایات برختتی را بتته برختتی دیگتتر نستتبت متتیروایات او استدلال نمی

 .(37، ص  4ق، ج1382؛ ذهبی،  409، ص 26ق، ج1400)ر. : المزی، 

اند: رسول خدا جبرئیل را همیشه به شتتکل دحیتته اهل سنت به استناد این روایات گفته

دید و فقط دوبار اورا به شکل اصلی خودش دیده است. این موضتتوع بن خلیفة کلبی می

 اند. را از قول شریح بن عبید روایت کرده

يددددح بن عبي   . 4-2-1-5  روایت شر

صورت اصتتلی فرمود من در معراج جبرئیل را به  |شریح بن عبید گوید: رسول خدا

خودش دیتتدم و تتتا آن زمتتان بتته شتتکل اصتتلی ختتودش ندیتتده بتتودم. بیشتتتر متتوارد او را 

 دیدم.صورت دحیه کلبی میبه

حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس، حدثنا سلمة، حدثنا هبو المغیرة، حدثنا صفوان بتتن 

إلی السماء فتتأوحی الله عتتز وجتتل... ثتتم   |عمرو، عن شریح بن عبید قال: لما صعد النبي

رفع رهسه فرهیته فتتي خلقتته التتذي خلتتق علیتته... وکنتتت لا هراه قبتتل ذلتتك إلا علتتی صتتور 

؛ 124، ص 6)ستتیوطی، درالمن تتور، جمختلفة، وهک تتر متتا کنتتت هراه علتتی صتتورة دحیتتة الکلبتتي...  

 .(780، ص 2ق، ج1408ابوالشیخ الاصفهانی،  

راوی این حدیث عبدالله بن محمد بن عباس است. اگر وی همان بغدادی بزاز باشتتد، 

. ذهبتتی (106، ص 10ق، ج1417)خطیتتب، های تراجم مطلبی در توثیقش نیامتتده استتت در کتاب

، 2ق، ج1382)ذهبتتی،  نام او را در میزان الاعتدال، که ویژه راویان ضعیف است، آورده است  

 .(568، ص 4ق، ج1390؛ ابن حجر،  493ص 
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 روایت عب الله بن عمر  . 5-2-1-5

 |صتتورت انستتان زیبتتا نتتزد رستتول ختتدادر برخی روایاتی آمده است که جبرئیل به

 شد. مستند آن، داستانی است که ابن عمر روایت کرده است.نازل می

کند: روزی مردی زیبا که لباس سفید بر تتتن و موهتتای ستتیاه داشتتت ابن عمر نقل می

زانوی پیامبر نشست. که آثار خستگی سفر بر چهره نداشت. زانوبهنزد پیامبرآمد، درحالی

پرسید: محمد از روز قیامت به من خبر بده )از موضوعات مختلف پرستتید(... ستته روز از 

این داستان گذشت. پیامبر پرسید: شناختید آن مرد چتته کستتی بتتودو عتترض کتتردم خیتتر. 

 فرمود: او جبرئیل بود آمد تا ایمان و دین و اسلام را به شما بیاموزاند. 

دوگونه روایت رسیده است؛ ین مرتبه از قول پتتدرش، عمتتر این روایت از ابن عمر  

 بن خطاب روایت کرده است و مرتبه دیگر خودش روایت کرده است.

گونه اول: رواه سفیان ال وري عن علقمة بن مرثد عن سلیمان بن بریدة عن یحیتتی بتتن 

 .(408، ص  1ق، ج1427؛ حلبی،  10، ص 1ق، ج1404)عقیلی، یعمر عن ابن عمر قال: بینما نحن...  

گونه دوم: هخبرنا إسحاق بن إبراهیم قال حدثنا النضتتر شتتمیل قتتال هنبأنتتا کهمتتس بتتن 

 الحستتن قتتال حتتدثنا عبتتد الله بتتن بریتتدة عتتن یحیتتی بتتن یعمتتر هن عبتتد الله بتتن عمتتر قتتال 

، 1ق، ج1409؛ قاضی عیتتاض، 528، ص 6ق، ج1411)نسایی،  حدثني عمر بن الخطاب قال بینما نحن...  

 .(361ص 

در سند این روایت »عبدالله بتتن بریتتده« قتترار دارد. عبتتدالله و ستتلیمان فرزنتتدان بریتتده 

امیتته قاضتتی آنجتتا بودنتتد کردند و در زمتتان بنیبرادران دوقلو بودند و در مرو زندگی می

)ر. : ذهبتتی، انتتد رو در وثاقتتت آنهتتا تردیتتد نموده؛ ازایتتن (331، ص 14ق، ج1400)ر. : المتتزی، 

 .  (396، ص  2ق، ج1382

مشکل دیگر این روایت آن است که ین مرتبه از قتتول عبتتدالله بتتن عمتتر نقتتل شتتده 

 است و مرتبه دیگر عبدالله بن عمر از قول پدرش روایت کرده است.

 روایت ابوهریره . 6-2-1-5

همین داستانی که ابن عمر روایت کرده، از قول ابوهریره نیز روایت شده است. ستتند 
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روایت ابوهریره چنین است: حتتدثنا یوستتف بتتن موستتی، قتتال: نتتا جریتتر، عتتن هبتتي فتتروة 

کان رسول الهمداني، عن هبي زرعة بن عمرو بن جریر، عن هبي ذر، وهبي هریرة هما قالا:  

؛ ابتتن اثیتتر، 189، ص  4ق، ج1410)ابتتن ستتعد،  ... و إنه لجبریل و إنه لفي صورة دحیة الکلبي    |الله 

 .(529، ص 6ج  ق،1411؛ نسایی، 388، ص  9ق، ج1409؛ بزاز 189، ص  4ق، ج1415

که در پایتتان روایتتت آمتتده کتته استتناد ایتتن این گزارش نیز قابل استدلال نیست. چنان

روایت ضعیف است و قابل استناد نیست. این گزارش قطع نظتتر از ستتند، از نظتتر محتتتوی 

پردازی شتتباهت نیز قابل اثبات نیست؛ زیرا مطالبی در این روایت آمده که بیشتر به خیتتال

 دارد تا واقعیت و با هیچ عقل و منطقی سازگار و قابل توجیه نیستند.

 از نظر عقلی. 3-1-5

توان به استتتناد آنهتتا ها از نظر سند ضعیف هستند و نمیکه بیان شد، این گزارشچنان

بتتر ضتتعف ستتند، از نظتتر عقلتتی و محتتتوا نیتتز چنین موضوع مهمتتی را ثابتتت کتترد؛ افزون

 پذیرفتنی نیستند، زیرا:

ویژه که جتتز رستتول ختتدا اول: جبرئیل فرشته الهی است، تجسم وی به شکل مادی به

 دیگران هم او را دیده باشند، دلیل قابل اعتمادی لازم دارد.

صتتورت یتتن انستتانی مجستتم شتتودکه دوم: چه ضرورتی داشت که جبرئیتتل امتتین به

 سابقه کفر دارد.

کتترده و قلتتب همتتان حقیقتتت نتتازل می  |سوم: جبرئیل، قرآن را بر قلب رسول خدا

نْ کتتانَ  وجودی رسول خداست که در این صورت جبرئیل تجستتم نداشتتته استتت »قتتُلْ متتَ

لهَُ عَلی َّهُ نزََّ ن ا ل ج برْیلَ فكَ  «   عَدُوًّ ذْن  الله وحُ الْْمَینُ * عَلی و » (97)بقتتره، قلَبْ كَ ب ك   الرُّ
كَ  نزََلَ ب ه  قلَبْتت 

 .(194-193)شعراء، ل تکَوُنَ م نَ المُْنذْ رینَ«  

 های تراجم به تفصیل نیامده است، دربتتاره وی ایتتن چهارم. شرح حال دحیه در کتاب

مقدار آمده است که گویند: دحیه بن خلیفه بن فروه از مردم مدینه از قبیلتته ختتزرج بتتود، 

هتتا در اوائل هجرت مسلمان شد. وی در جنگ بدر شرکت نداشت، ولی در بتتاقی جنگ

حضور داشت و تا خلافت معاویه زنده بود و ساکن قریة مزه در دمشتتق بتتود. جبرئیتتل بتته 
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اثیتتر، ؛ ابن189، ص  4ق، ج1410سعد،  )ر. : ابنشده است  نازل می  |شکل ایشان نزد رسول خدا

 .  (473، ص 8ق، ج1400؛ المزی، 189، ص  4ق، ج1415

آمتتده بستتیار مختصتتر   ترراریخ و    معجررم الصررحابههتتای  شرح حالی که از وی در کتاب

بیتتان نشتتده   |ها و همراهی او با رسول خدااست. شرح زندگی و شرکت وی در جنگ

است. فقط به همین موارد اشاره شده و چند مورد معتتدود دیگتتری آمتتده استتت. ازجملتته 

او را نزد قیصر فرستاد و در فتح خیبتتر نتتام او آمتتده کتته از رستتول   |اند رسول خداگفته

خواست صفیه را به او ببخشد. در فتح شتتام نتتام او آمتتده استتت. تمتتام استتناد ایتتن   |خدا

؛ ابتتن عبتتدالبر، 197، ص 2ق، ج1415؛ ابتتن اثیتتر، 188، ص 4ق، ج1410)ر. : ابن ستتعد،  موارد مشکل دارد  

 .(461، ص  2ق، ج1412

توان شخصیت او را ثابت کرد؛ درنتیجه اصتتل وجتتود چنتتین با این مقدارگزارش نمی

 باشد.توان گفت وی از صحابه ساختگی میشخصی محل تردید است، بلکه می

واقتتع شتتده بتتود، دحیتته  |پنجم: اگر چنین مواردی که ادعاشده در زمان رسول خدا

 که در حد معروفین صحابه هم نیست.یافت؛ درحالیکلبی تقدس می

آوردن ششم: بنابر مشهور، جبرئیل مدت سیزده سال در مکه و دو سال پیش از استتلام

 نشتتده  شد، به شکل طبیعتتی ختتودش بتتود و ادعتتادحیه کلبی، در مدینه نزد پیامبر نازل می

شتتکل شتتخص دیگتتری نتتازل   که جبرئیل در این مدت که دحیتته مستتلمان نشتتده بتتود بتته

 شده است.می

ویژه جبرئیتتل را دیتتده هفتم: اساساً اینکه، کسی از صحابه یا غیرصحابه، فرشتتتگان بتته

باشد، دلیلی ندارد و از موهومات است؛ زیرا جبرئیل فرشته مقرب الهی است، مقامی بس 

توانند فرشتتتگان را ببیننتتد، چتته رستتد بتته جبرئیتتل امتتین. های معمولی نمیبلند دارد. انسان

یابتتد. طلبد و تا خداوند اجازه ندهد، تحقتتق نمیای میدیدن فرشتگان مقام بلند و شایسته

 بوده است.    ^این موضوع ویژه انبیا و امامان معصوم

صتتورت مستتتمر هشتم: در ادیان گذشته نیز سابقه نداشته و روایت نشده که جبرئیل به

و مکرر به شکل انسانی نزد پیامبران پیشین نازل شده و وحی را آورده باشد. تنهتتا دربتتاره 
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رسد ویژه همان موضوع بتتوده و تعمتتیم ین مورد بوده که به نظر می  ×حضرت ابراهیم

 نداشته است.  

صتتورت تواننتتد بتته شتتکل متتادی و بهنهم: فرشتگان از مجردات هستند و بر اینکتته می

 انسانی تجسم یابند، دلیل روشنی وجود ندارد.

 روایات شیعه . 2-5

هتتای شتتیعه نیامتتده استتت؛ هتتای اهتتل ستتنت آمتتده، در کتابروایتتاتی کتته در کتاب

و امامتتان  |اند. از نظر شیعه فرشتگان و روح نتتزد پیتتامبرهرچندکه برخی آنها را پذیرفته

صراحت بیان شتتده استتت و که در قرآن بهاند، چنانشدهطور مکرر نازل میبه  ^معصوم

گفتند. روایات بسیاری در ایتتن خصتتوص رستتیده با فرشتگان سخن می ^امامان معصوم

)کلینتتی، را بتته همتتین موضتتوع اختصتتاص داده استتت    کا ساست. کلینی دو فصل از کتاب  

نازل و   ^شود که فرشتگان نزد معصومین . از این روایات استفاده می(242، ص  1ق، ج1405

صتتراحت بیتتان نشتتده استتت. اند؛ اما چگونگی مشاهده آنها در روایات بهشدهمشاهده می

بتتاطن و ملکتتوت جهتتان را   ^و امامتتان معصتتوم  |این مطلتتب مستتلم استتت کتته پیتتامبر

کردند که ازجمله فرشتگان بودند. این موضوع غیر از تجسم فرشتتتگان استتت مشاهده می

که با چشم مادی بتوان دید. فقط کسانی که چشم برزخی دارند و باطن جهان را مشاهده 

توانند فرشتگان را با اذن خداوند ببینند؛ امتتا بتترای افتتراد عتتادی چنتتین چیتتزی کنند میمی

 پذیر نیست. امکان

 گیرینتیجه 

یابنتتد و فقتتط بتترای کستتانی شد که فرشتگان تجستتم نمیاز مطالبی که بیان شد روشن می

توانند باطن و حقیقت جهتتان را مشتتاهده قابل مشاهده هستند که چشم برزخی دارند و می

کنند. تجسم فرشته در داستان حضرت مریم، حضرت ابراهیم و حضرت لوط ویتتژه آنهتتا 

صورت دحیتته اند. اما روایاتی که ادعاشده جبرئیل بهبوده و جز آنها کسان دیگری ندیده
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دیدند، از نظر سند ضتتعیف استتت شد و اصحاب مینازل می  |بن خلیفه نزد رسول خدا

صورت دحیه یا یتتن و از نظر عقل نیز قابل اثبات نیست و ضرورتی نداشته که جبرئیل به

انسان دیگری نازل شود. در ادیان گذشته نیز چنین چیزی روایتتت نشتتده و ستتابقه نداشتتته 

شدند و معصومین آنها مکرر نازل می  ^است. از نظر شیعه، فرشتگان نزد امامان معصوم

نمودند؛ چون پیامبر و معصومین باطن و حقیقتتت وگو میرا مشاهده کرده و با آنها گفت

 دیدند و این مشاهده با چشم مادی نبوده است که بتوان تعمیم داد. معنوی جهان را می
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